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فرهنگی

حاج‌ علی‌اصغر حمدیه از پیرغلامان و شاعران آیینی همدان؛

پیرغلامان باشند ی  جوانان، وارث هیئت‌دار
چاپ »رسوم عزاداری« در مصاحبه با پیرغلامان همدان در هفت روضه

ســپهرغرب، گــروه فرهنگی - ســمیرا گمار: حاج‌ 
علی‌اصغــر حمدیــه از پیرغلامــان و شــاعران آیینی 
همدان در کتابی با عنوان »کاروان عشق، درآمدی 
بر پیشینه و آیین‌های عزاداری هیئت‌های حسینی 
اســتان همــدان« به شــرح رســوم عــزاداری مردم 
همــدان در دهــه 30 هجــری پرداختــه و می‌گوید: 
هــر یــک از هیئت‌هــا، محله‌ها و شــهرهای همدان 
رســومی بــرای عــزاداری دارنــد. بــا از دنیــا رفتــن 
پیرغلامان نیاز اســت جوانان رســوم هیئت‌داری را 

از آن‌ها بیاموزند.
اقامه عزای امام حسین )ع( شاید مأنوس‌ترین 
مفهومی اســت که همه ما با آن بزرگ شده‌ و با آن 
خو گرفته‌ایم؛ اما سؤالی که بسیار مطرح می‌شود 
این است که عزاداری امام حسین )ع( از کجا شروع 
شــده؟ در ایــران چه زمانــی اقامه عــزای اهل بیت 
مرســوم شده و از دل چه گذرگاه‌هایی عبور کرده؟ 
مــا ایــن پرچم مقــدس و مجالــس روضــه را به چه 
کســانی مدیونیم؟ مرثیه‌ســرایی‌ها، ســینه‌زنی‌ها، 
زنجیرزنی‌هــا،  روضه‌خوانی‌هــا،  تعزیه‌خوانی‌هــا، 
علم‌گردانی‌ها، دســته‌های عزاداری، شام غریبان و 
ده‌ها رســم و آییــن دیگر چطور به ما رســیده و هر 

یک چه حکمتی دارد؟
بــا ذکر این مقدمه کوتــاه آنچه در ادامه می‌آید 
گفت‌و‌گوی خواندنی و صمیمانه با حاج علی‌اصغر 
حمدیــه از پیرغلامــان همــدان اســت؛ او که بیش 
از 60 ســال از عمــر خــود را در روضه‌هــا و مجالس 
حســینی طــی کــرده و از کودکــی چاووشــی‌خوان 
اباعبدالله علیه‌الســام بــوده از کتابی می‌گوید که 
در آن به رســم و آییــن عزاداری در اســتان همدان 
از ســال 1332 تــا قبــل از انقــاب پرداختــه و یــاد 
خاکســاران درگاه اباعبدالله را در آن گرامی داشته، 
همه آن‌ها که نســل به نســل پرچم‌دار هیئت‌های 
حســینی بوده‌انــد تــا امــروز مــا در ایــن نقطــه که 

ایستاده‌ایم، باشیم.
مصاحبه زیر بخش‌هایی از این گفت‌و‌گو اســت 

که می‌خوانید:
  حاج‌آقا، ســام علیکم، خیلــی خوش آمدید، 
لطفاً به‌عنوان مقدمــه از خودتان بگویید، کجا به 

دنیا آمدید و کودکی‌تان چطور گذشت؟
بنــده علی‌اصغــر حمدیه، متولد ســال 1323 و 
بزرگ‌شــده محلــه بنه‌بــازار یکی از محــات قدیمی 
همــدان هســتم. آن ســال‌ها همــدان 15 محلــه 
بــاغ  بنه‌بــازار، کوچــه قصابــان،  قدیمــی داشــت؛ 
میرعقیــل، چمــن چوپان‌هــا، ورمزیــار )مختــاران(، 
خیابــان کرمانشــاه، درود‌آباد، حوض آقــا، آقاجانی 
بیگ، محله حاجی و جولان، وســط شهر هم حمام 
قلعــه و محلــه کبابیــان بودند که هیئت داشــتند، 
یعنــی تــا ســال 1341 فقط ایــن هیئت‌هــا بودند و 
از ســال 1341 بــه بعــد هیئت‌های فرعی تأســیس 
از  و  بــود  راه در محلــه مــا  اداره  شــدند. نواقلــیِ 
تولیدکنندگان روستایی که محصولات خود را برای 

فروش می‌آوردند عوارض دریافت می‌کرد.
برگردیم ســر بحث خودمان! آن سال‌ها بچه‌ها 
را بــه مســجد راه نمی‌دادنــد، مــا وقتــی دیدیــدم 
بزرگ‌ترهــا مانع حضورمان در مســجد می‌شــوند، 
هفــت، هشــت ســالمان بــود کــه در خانــه یکــی از 
دوســتان اتاقــی گرفتــه و 50، 60 نفــری بــا چندتــا 
چارقد و پارچه مشــکی مادربزرگ‌ها هیئت تشکیل 
دادیــم. یک شــیپور گرامافونی داشــتیم که بعد از 
نمــاز مغــرب هیئــت را راه انداخته و تــوی محله‌ها 
صدا می‌زدیم »حســین، حسین، ســرش به نیزه‌ها 
حســین...« یــک گهــواره هــم داشــتیم کــه بــا دو 
باتــری و یــک آینــه تزئینــش کــرده بودیــم، وقتی از 
کوچه‌ها عبور می‌کردیم خانم‌های محل اســتقبال 
می‌کردند، اســفند می‌آوردند و تشویق می‌کردند، 
البتــه نه‌فقــط محله ما کــه همه محله‌هــا این‌طور 
بود، نخستین چاووشی محلات، نوجوانان بودند.
روز عاشــورا فــرق می‌کــرد، بچه‌هــا را هم داخل 
مســجد راه می‌دادنــد، ما هم با ســر و صورت گلی 
و پــای برهنــه حسین‌حســین گویان، وارد مســجد 
می‌شــدیم. هیئت‌هــا هــم خیلی با هم رفــت و آمد 
داشــتند و روزهای تاسوعا و عاشــورا به هم کمک 
می‌کردند، مثلاً »ورمزیار« می‌رفت کمک »چشــمه 
قصابــان« و بالعکــس، هر مــاه یا 40 روز یــک بار یا 
مناســبت‌ها هم رســم بــود هیئت‌های بزرگ ســایر 

هیئت‌ها را به مراسم خودشان دعوت می‌‌‌‌‌کردند.
  پس این ســبقه در تشکیل هیئت باعث شد 

که دست به قلم شوید؟

بلــه؛ ارتبــاط مــن بــا هیئت‌هــا از کودکــی خوب 
بود، هیچ هیئتی از قدیمی‌های همدان نیســت که 
من آن را نشناســم، اگر هم من نشناســم آن‌ها مرا 
می‌شناســند، چــون قــدری هم اهل شــعر بودم و 
دعوتــم می‌کردند. به هر ترتیب چون من اطلاعات 
زیادی نسبت به هیئت‌ها داشتم کار از سوی حوزه 

هنری همدان به من واگذار شد.
حــوزه هنری در نظر داشــت دانشــنامه فرهنگ 
همــدان را در 200 عنــوان چــاپ کنــد کــه بعــد از 
جمــع‌آوری 30، 40 جلــد، تدوین دو عنوان به بنده 
سپرده شد؛ کتاب نخست در مورد »قهوه‌خانه‌ها« 
بود که نگارش آن بیش از ســه سال زمان برد و در 
آبان‌ماه ســال گذشــته، برگزیده کتاب سال استان 
شــد و دیگری »رســوم عزاداری« که از ابتدای سال 
98 مطالــب آن طــی مصاحبــه با پیشکســوتان در 
همدان و شهرســتان‌ها جمع‌آوری شده و در هفت 

روضه و 736 صفحه به چاپ رسید.
البتــه مــن فقــط یــک گوشــه از کار را بــر عهــده 
داشــتم و از 120 نفر به‌عنوان راوی اطلاعات گرفتم 
که اســامی آن‌ها در کتــاب آمده، علاوه بــر آن‌ها از 
پاتوق‌داران، سینه‌زنان، علم‌کشان، چلچراغ‌کشان، 
طبق‌کش‌ها و شــعرای آیینی همــدان در این کتاب 

یادی شده است.
در شهرســتان‌ها کار کمی با مشکل مواجه بود 
و همــکاری لازم در برخــی جاها مثــل کبودراهنگ، 
اسدآباد و بهار صورت نگرفت؛ اما اطلاعات خوبی از 
شهرستان‌های نهاوند، تویسرکان و ملایر به‌دست 
آمد. ســرانجام هم کارشناســان دانشنامه فرهنگ 
همدان، یعنی افرادی مانند استاد ذکاوتی، استاد 
کمره‌ای و آقای جواد محقق کار را بازبینی کردند و 

همکاری آقای صیفی‌کار هم نقش کلیدی داشت.
کتــاب »کاروان عشــق، درآمــدی بــر پیشــینه و 
اســتان  عــزاداری هیئت‌هــای حســینی  آیین‌هــای 
همــدان« متولــد شــد کــه دربردارنــده‌ آیین‌هــا و 
رســوم موکب‌هــا، هیئت‌هــا و روضه‌هــای خانگــی 
اســتان همدان از ســال 1342 تا آغاز انقلاب است 
کــه تاکنــون کار جامعــی در ایــن خصــوص انجــام 

نشده بود.
  بســیار خوب؛ حاج‌آقا، تشــکیلات هیئت‌های 

آن زمان چطور بود؟
وقــت خدمــت برخی‌هــا کمــر بســته بودنــد و 
هیچ‌وقــت هیئت را تعطیــل نمی‌کردند، پا به رکاب‌ 
بودنــد و در همــه ایام ســال چراغ هیئت را روشــن 
نگــه می‌داشــتند، به عبارتی هســته اصلــی هیئت 
بودنــد و در پاتوق گــرد هم می‌آمدنــد؛ این هیئت 
یــک تشــکیلات داشــت و بــرای هــر کــس در ایــن 
تشکیلات وظیفه‌ای تعریف شده بود، از قهوه‌چی، 
چلچراغ‌بنــد،  علامت‌کــش،  جفت‌کــن،  کفــش 

پاتوق‌دار، حسابدار، روحانی، روضه‌خوان، مسئول 
ســینه‌زنان، مســئول حمــل چهارپایــه، نفت‌کــش، 
ســقا و مســئول تقســیم زنجیر گرفته تا افرادی که 
شب‌های عزاداری برای بچه‌ها نان و بخش‌گوشت 
می‌آوردند یا بچه‌هایی که از کوچه رد می‌شدند به 
آن‌هــا نان و پنیر می‌دادند. وظیفه همه مشــخص 
بــود و با عشــق پــای کار بودنــد، ســرما و گرما هم 
نداشــت. محبــت اباعبــدالله )ع( دل همــه را گــرم 

می‌کرد.
  مرحوم آقای آخوند را یادتان هســت؟ نقش 
ایشــان در هیئت‌های آن زمان چــه بود؟ خاطره‌ای 

از ایشان دارید؟
مــن افتخار هم‌محلگــی با مرحوم آقــای آخوند 
را داشــتم، ایشــان در مســجد مــا نمــاز می‌خواند، 
قبــل از مغــرب، پیــاده می‌آمــد مســجد فاطمیه و 
در ایــام محرم و مــاه رمضان یک ســاعت و نیم دو 
زانو می‌نشســت و بعد از نماز مخصوصاً دهه اول 
محــرم ســخنرانی می‌کرد تا آخر عمر هــم از بلند‌گو 
استفاده نکرد. نمی‌خواســت مزاحم افرادی که در 
مسجد نیستند شــود، به حضرت علی‌اصغر بسیار 
)ع( ارادت داشت، هیئتی‌ها را تشویق می‌کرد، ایام 
جشــن و موالید اهل بیت )ع( می‌آمد توی مجلس 
یــک شــیرینی می‌خــورد، مبلغی را بــه هیئت کمک 

می‌کرد و می‌رفت.
آن زمان، ســقاهای هیئت‌ موظف بودند هیئت 
را در حیاط بگردانند که معمولاً روز هفتم، تاســوعا 
و شــام غریبان روضــه را می‌گرداندند، آقای آخوند 
از ایــن جمــع بازدیــد کــرده و بســیار تشویق‌شــان 
می‌کــرد، می‌گفت به هر ترتیبی شــده باید عزاداری 
کــرد و در پررنــگ کــردن عــزاداری نقــش داشــت، 

خودش هم خیلی روضه می‌گرفت.
  از رســم سقایی بیشتر بگویید؛ سقاها دقیقاً 
چــه‌کار می‌کردنــد؟ الآن هم این رســم در هیئت‌ها 

هست؟
ســقایی یکی از پیشــه‌های مقدس بوده و یکی 
از آیین‌های شــکیل و زیباســت که‌ ســابقه طولانی 
دارد، در قــرآن بــه آن اشــاره شــده و در روایــات، 
نقــل اســت کــه امیرالمؤمنیــن علیه‌الســام هــم 
ســقایت می‌کــرده، حضرت عبــاس )علیه‌الســام( 
هم که همه می‌دانیم ســقا بوده، در کتاب »روضه 
الشــهدا« ملا‌کاشفی که از کتب آیینی قدیمی است 
و روضه‌خوان‌هــا بــه آن زیــاد رجوع می‌کننــد نیز از 
ســقایت ســخن به میان آمده، شیخ اجل سعدی، 
هم ســقا بوده، به هر حال پیشــنیه ســقایی خیلی 
قدیمی اســت؛ در روز عاشــورا هــم در همدان یک 
عده این کار را می‌کردند و هیئت عباسیه جولان از 
پرســابقه‌ترین ســقادارهای همدان است. سقایت 
لباس خاص داشــت که شامل وصله سقایی، لنگ 

سیاه و سفید بافت یزد، لچک سر، کشکول، شال و 
جام کرمانی که از وصله‌های اجتناب‌ناپذیر ســقایی 
بود، می‌شــد، نوحه‌های محــزون، بدون هیجان و 
غمگین نیــز همزمان با ســقایت خوانده می‌شــد. 
مرحوم صابر همدانی از ســقاهای معروف همدان 
آقــای علی‌اکبــر  در هیئــت عباســیه جــولان بــود، 
ســپهری، دا ملا رضا، مرحوم اســدالله، آقای مجرد 
و مســکین هــم نوحه‌هــای ســقایی می‌خواندنــد 
و از ســقاهای معــروف همــدان بودند. ســقاها در 
ســرمای زمســتان بی‌کفش روی یخ‌ها و برف‌ها راه 
می‌رفتنــد، از اذان مغــرب تا صبح به عــزاداران آب 
می‌دادند، در تابســتان آب نمی‌خوردند، می‌گفتند 

تشنگی رسم سقایی است.
  آقــای حمدیــه، هیئت‌های بــزرگ همدان چه 

نمادها و شاخصه‌هایی داشتند؟
هیئــت حســینیه امامزاده یحیی روز ســوم و در 
قالب تعزیه نماد اســارت اسرا در روز سوم را نشان 
مــی‌داد، مرحوم حاج محمد بختیاری که حســینیه 
ســر چهارراه سنگ‌شــیر متعلــق به او بود، 10 شــتر 
اجاره می‌کرد با ساربان‌هایشان که روز سوم تعزیه 
اجرا کنند. تخت روان شمر و یزید و این موارد همه 
در آن هیئت بــه نمایش درمی‌آمد، از آن زمان بود 

و الآن هم ادامه دارد.
هیئت ورمزیار، طایفه بنی‌اسد را نشان می‌داد، 
افــراد بــا بیــل و کلنگ و حصیــر پاره بــا نوحه عربی 
می‌آمدنــد و گوشــه‌ای از دفــن شــهدای کربــا که 
توســط ایــن طایفــه اتفــاق افتــاده بــود را نشــان 

می‌دادند.
هیئــت کبابیــان هــم دســته موزیــک داشــت و 
به‌اصطــاح ما همدانی‌ها ســاز چواشــه یا موزیک 
محــزون، می‌زد، نخســتین هیئتی بود کــه این کار 
را انجــام داد الآن هــم ایــن آییــن را دارنــد و الحــق 

و‌الانصاف بسیار زیباست.
  رســوم عزاداری در شهرستان‌ها چطور بود؟ 

آن‌ها هم سیاق مخصوص خودشان را داشتند؟
بلــه؛ مثــاً آییــن عــزاداری فامنیــن معــروف بــه 
»دوره دوش« بــوده و از اول محــرم یــک نفــر یــک 
علــم می‌گرفــت و ســینه‌زن‌ها دنبــال او می‌رفتند، 
از  هــم  زورخانــه،  در  نهاونــد  مــولا«  یــا  »رخصــت 
آیین‌های مشــهور این شهرســتان بود؛ رسمشــان 
ایــن بود کــه هیئت عزاداری حتماً بــه خانه مجتهد 
شهرشــان بــرود. در ملایر آیین »ســقاخانه« رســم 
بــوده و هســت، از اول محــرم برخــی خانه‌هــا منبر 
گذاشته و آن را با چراغ بغدادی یا توری و گل تزئین 
و پرچمی در قســمت ورودی در نصب می‌کردند که 
نشــان از این بــود که اینجا ســقاخانه اســت. البته 
اخیــراً به‌جای چراغ بغدادی لاله‌عباســی اســتفاده 
می‌کننــد. تویســرکانی‌ها لخت شــده و بــا یک لنگ 

ســینه می‌زدنــد، روزهــای عاشــورا هــم بــر خــاف 
هیئت‌هــای دیگــر که به عــزاداران ناهــار می‌دهند 
آن‌هــا ناهــار ندارنــد، هــر کــس در خانــه خــودش 
غــذا می‌خــورد، همــه خانه‌هــا هــم آن روز حلیــم 
درســت می‌کنند. در شهرســتان بهار ســنتی به نام 
»حلیم‌پزان« دارند؛ داستانش هم از این قرار است 
که در سال‌های جنگ یک نفر در بهار ساکن شده و 
روز عاشورا حلیم می‌پزد، بعد از آن این رسم فراگیر 
شــده و بــه »40 قزقــان« معروف می‌شــود که 40 
دیــگ بزرگ حلیم بار می‌گذارنــد و اعتقاد دارند نذر 

بسیار مجربی است.
  روضه‌های زنانه چطور بود حاج‌آقا؟ در کتاب 

به آن‌ها هم اشاره کرده‌اید؟
بلــه در روضه )فصل( پنجم کتاب، به روضه‌های 
خانگــی پرداخته‌ایــم؛ قدیمی‌تریــن روضــه خانگی 
همدان متعلق به آقای دباغ در محله حاجی بوده 
کــه مرحــوم حاج میــرزا عبدالــرزاق محــدث و آقای 
عندلیــب‌زاده آنجــا منبــر داشــتند، روضــه مرحوم 
حاج ناصرالممالک شــریفی در جولان که شب‌های 
پنج‌شنبه با حضور آقایان آخوند، حجت و ثابتی‌ها 
برگــزار می‌شــد، از روضه‌های بــزرگ و ماندنی دیگر 
بود، روضه ســعید‌الممالک مســجد حــوض آقا نیز 
از قدیمی‌ها بود. ســفره‌های نذری خانم‌ها هم یک 
بخــش از همین روضه‌ها بود، ســفره حضرت رقیه 
)س(، امام حســن مجتبی )ع( و... ســفره‌هایی که 
در امام‌زاده‌هــا مثــل خاتونیه و شــاهزاده حســین 
خوراکی‌هــای  و  آییــن  هــم  آن‌هــا  می‌شــد  پهــن 
مخصوص خود را داشــت و از دیرباز مرســوم بود. 

همه این‌ها به‌تفصیل در کتاب آمده است.
  بپردازیــم بــه مــرام و منش مجالــس روضه، 
در کنــار ایــن رســم‌ها و نشــانه‌ها عمــده محتوای 

مجالس روضه در آن زمان چه بود؟
در هیئت‌ها فقط به سینه‌زنی اکتفا نمی‌کردند، 
بــه نوجوانــان اخــاق و  پیشکســوت‌های هیئــت 
ادب می‌آموختنــد، رســم بــود موقع برخاســتن از 
جلسه، اول سادات بلند شوند، دعای آخر مجلس 
توســط بزرگ‌ترهــا، روحانــی ســید یــا روضه‌خــوان 
انجام می‌شــد، باد زن و چایی مجلس را در ســینی 
مخصــوص اول برای بزرگ‌ترهــا می‌بردند، در منابر 
بیــان مســائل شــرعی، خدمت‌گــزاری بــه مــردم و 
پرهیــز از معاصی جزو اصول بود و آخر مجلس هم 

سینه‌زنی می‌کردند.
  هزینه‌هــا چطــور تأمیــن می‌شــد و بانیــان 

هیئت چه کسانی بودند؟
رســم بــر این بــود کــه پاتوق‌دارهــا روز عاشــورا 
خودشــان هزینه‌هــای هیئت را متقبل می‌شــدند. 
فقط به این ختم نمی‌شد، آن‌ها به مردم هم خیلی 
رســیدگی می‌کردند، بیشــتر محله ما کارگرنشین و 

صحــراکار بودنــد. یکــی از کارهای پاتــوق‌داران این 
بــود که در ایام عید با همــکاری مدارس، به‌صورت 
محــل  تهی‌دســتان  بــه  محترمانــه  و  محرمانــه 
کت‌وشلوار می‌دادند، آن زمان در مدارس پوشش 
کت و شــلوار مرســوم بود، حاج میرزا آقای مطلبی 
خان‌هاش مرکز هیئــت کبودراهنگی‌ها و پاتوق‌دار 
قلعه بنه‌بازار بود، شــب‌های جمعه به همســرش 
می‌گفت آبگوشــت را بار کن امشــب بــه خانه فلان 
همســایه )از افراد فقیر محله( می‌رویم، آبگوشــت 
را خانه آن شخص می‌خوردند، احوالپرسی می‌کرد 
و زیر تشکشان پول می‌گذاشت که به‌عنوان قرض 
بپذیــر. خیلی از کارها را هم می‌کردند که ما از آن‌ها 

خبر نداریم.
حاج نورعلی هم از پیشکســوت‌های هیئت‌‌‌‌‌‌های 
حســینی همدان اســت، ایشــان تا همین دو ســه 
ســالِ پیش بــا همســر و فرزندانش شــام درســت 
می‌کــرد و به مردم می‌داد. به مــن می‌گفت فلانی 
مــن تا حالا یک ریال کم نیــاورده‌ام و از خانه ما چه 
دردهایی که به‌واســطه امام حســین علیه‌الســام 

دوا شده.
این‌هــا همــه از بــرکات خــرج کــردن بــرای امام 
حســین )ع( بــود، یــا خاطرم هســت شــخصی هم 
می‌گفــت خانم مــن مریض بــود و دکترهای معتبر 
تهــران گفتــه بودند نیــاز به عمل دارد امــا یا خوب 
می‌شــود یا فلج؛ رفتیم مشهد و گفتیم یا امام رضا 
آمده‌ایــم از شــما نتیجــه بگیریم، خانمم یــک روز از 
خــواب بیدار شــد گفــت برویم عمل کنیــم و بعد از 
عمل خوب شــد. این‌ها همه از بــرکات روضه بود. 
یــا مثلاً مــا بچه که بودیــم در روز عاشــورا با کفش 
و لبــاس گِلی از هیئــت می‌آمدیــم، می‌رفتیم خانه 
پاتوق‌دارمــان، می‌نشســتیم روی فــرش، فــرش را 
کنار هم نمی‌زد با همان ســر و وضع، می‌نشستیم 
خیلــی آدم‌های بزرگــی بودند همه هستی‌شــان را 

برای امام حسین )ع( گذاشته بودند.
  حاج‌آقــا قبــل از انقــاب مثــاً دوره رضاخــان 
چطور بود؟ مجالس با همین سبک و سیاق برگزار 

می‌شد؟
اواخــر دوره رضاخان روضه گرفتــن قدغن بود، 
رضاخــان که می‌خواســت ســرکار بیاید ایــام محرم 
دســته‌های  در  و  می‌کــرد  گِل‌مالــی  را  خــودش 
ســینه‌زنی حاضر می‌شد اما تا سر کار آمد همه‌چیز 
را تعطیــل کــرد، در همــدان هم این‌طــور بود حاج 
آقــا ســالیان تعریــف می‌کــرد در زمان پهلــوی اول 
پاتــوق شــب‌های جمعــه در خانه‌ها ممنــوع بود، 
در ایــام محرم جولانی‌ها برای عزاداری به شــورین 
می‌رفتنــد، مــا هــم پــای پیــاده تــا ینگجــه، حصار، 
یکن‌آبــاد و بهــار می‌رفتیــم و در خانه‌هــای مــردم 
عــزاداری می‌کردیــم و چــراغ خامــوش می‌آمدیم. 
در خانه‌هــای بنه‌بــازار هــم اگــر روضه بــود پنهانی 
می‌رفتیــم، صاحبخانــه یــک لحــاف از پنجــره آویــز 
می‌کــرد کــه نــور بیــرون نرود، چــون قدغــن بود و 
ژاندارم‌هــا می‌آمدنــد، البتــه ایــن را هــم بگویم که 
خیلــی تیغ برانی نداشــتند. تــا اواخر ســال 1332 
حتمــا بایــد سرپرســت‌ هیئت‌هــا از اداره اطلاعات 
نــام  شــهربانی اجــازه گرفتــه، تعهــد می‌دادنــد و 
روحانــی‌ای که منبر می‌رود را هــم اعلام می‌کردند، 
اما رسماً کاری نمی‌توانستند بکنند. پاتوق‌دارهای 
ما هم سند می‌گذاشت و به‌عنوان هیئت کودکان 
مجوز می‌گرفــت، بعد مأمورها می‌دیدند جمعیت 

فقط کودکان نیستند کاری نمی‌توانستند بکنند.
  ممنــون از وقتی‌که در اختیار مــا قرار دادید، 
لطفــا به‌عنــوان کلام پایانــی اگــر نکتــه‌ای هســت 

بفرمایید.
نوزدهــم  کتــاب  رونمایــی  شــما؛  از  ممنــون 
خردادمــاه انجــام خواهــد شــد و خوشــحالم کــه 
بــا همــکاری خادمــان حســینی یــک کتــاب در خور 
گردآوری شــده، امیــدوارم دوســتان دیگر هم روی 
مجالــس روضــه از ســال 57 بــه بعــد کار کننــد تــا 
هویــت و ســنت و فرهنگ مــا کــه در مجالس امام 

حسین تنیده شده به نسل‌های بعد انتقال یابد.
نکتــه آخر اینکه من چند کتاب دیگر هم دارم که 
یکی غزلیاتم با مقدمه آقای یوســفعلی میرشکاک 
اســت، اشــعار آیینــی با نــام »چشــمه خورشــید« 
کــه تبلیغــات اســامی از آن رونمایــی کــرده، کتاب 
خاطراتــم در 280 صفحــه که در مراحــل پایانی قرار 
دارد و یــک کتــاب طنز شــامل مســائل اجتماعی و 
انتقادی اســت. عمری باقی باشــد به چاپ رسیده 

و به دست علاقه‌مندان برسد.

ســپهرغرب، گروه فرهنگی: رهبر معظم انقلاب 
در طول سال‌های اخیر، بارها به پیاده‌روی اربعین 
اشاره کرده و یا درباره آن سخن گفته‌اند؛ سخنانی 
کــه شــاید بتــوان نقطــه اتصــال آن‌ها بــه یکدیگر 
را »نمایــش وحــدت« در قالــب پیــاده‌روی عظیــم 

اربعین دانست.
در آستانه شروع موج پیاده‌روی اربعین به‌ویژه 
بــرای زائــران ایرانــی در روزهــا آتــی، 9 نکتــه از این 
مراسم بزرگ معنوی که رهبر معظم انقلاب به آن 

اشاره کردند، بازخوانی می‌شود:
1.مراسم اربعین جزء شعائرالله است

»بنابرایــن زائرانــی که مفتخر به شــرکت در این 
مراسم و فیض الهی مـی‌شوند، هـمواره بـاید این 
نکته را به یاد داشـته بـاشند کـه توفیق حفظ یکی 

از شعائرالله را پیدا کرده«
2.اربعین رمز جاودانه شدن نهضت حسینی

»اساســا اهمیت اربعین در آن است که در این 
روز، بــا تدبیر الهی خاندان پیامبر )ص(، یاد نهضت 
حـــسینی بـــرای هـــمیشه جاودانــه شــد و این کار 

پایه‌گذاری گردید. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان 
اصلــی، در حــوادث گوناگون- از قـــبیل شـــهادت 
حسین بن علی )ع( در عاشورا- به حفظ یاد و آثار 
شــهادت کمر نبندند، نسلهای بـــعد، از دســـتاورد 

شـهادت استفادۀ زیادی نخواهند برد.«
3.اهمیت تـــبلیغ و کـــار فرهنگــی از آموزه‌های 

اربعین
»بـــه همــان انــدازه کــه مجاهدت حســین بن 
علــی)ع( و یارانــش بــه عنــوان صاحبــان پرچم، با 
موانــع برخورد داشــت و ســـخت بـــود، بــه همان 
اندازه نیز مجاهدت زیـــنب )ع( و مـــجاهدت امـام 
ســـجّاد)ع( و بـــقیۀ بزرگواران، دشوار بـــود. البـته 
صحنــۀ آن‌ها، صحنۀ نظامی نبــود؛ بلکه تبلیغی و 
فرهنگــی بود. ما به این نکته‌ها باید توجه کـــنیم. 
درســـی کـــه اربعین به ما می‌دهد، این است کـــه 

بـــاید یـاد حـقیقت و خـاطرۀ شـــهادت را در مقابل 
طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت.«

4.اتحاد و عظمت جهان اسلام
»همین‌قــدر کــه مــا ولــو در اظهاراتمــان کنــار 
یکدیگر قــرار بگیریم، عظمت می‌بخشــد به دنیای 
اســام؛ عظمــت می‌بخشــد بــه شــخصیّت امّــت 
اســامی؛ هرجــا نـــمونه‌هایی از این اجتمــاع را ما 
مشــاهده کردیم، ولو تن‌ها، جســم‌ها در کنار هم 
قرار گرفتند، دیدیم انعکاس آن در دنیا مایۀ شرف 
و آبروی اسلام و مسلمین شد؛ مایۀ آبروی پیغمبر 
)صلی‌الله‌ علیه و آله( شــد... اگر ما با هم باشــیم، 
ت‌های مسلمان - سنّی و 

ّ
کشورهای اســامی، مل

شیعه و فِرَق مختلف تـــسنّن و تـشیّع - بـا یکدیگر 
دل‌هایشــان صــاف باشــد، نـــسبت بـــه یـــکدیگر 
نداشــته  ســوءنیّت  باشــند،  نداشــته  ســوءظن 

باشند، به یکدیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه 
اتّفاقی خواهد افتاد؛ چه عزّتی برای اسلام درسـت 

خـواهد شـد! وحدت؛ وحدت.«
5- حضــور میلیونــی، نشــانه اوج‌گیــری تفکــر 

مبارزه
جاهــای  از  میلیونــی  عظیــمِ  جمعیّــتِ  »ایــن 
مختلــف دنیا -چنــد میلیون از ایــران و میلیون‌ها 
از خــود عــراق و از کشــورهای دیگــر- ایــن حرکت 
عظیــم، بــا وجــود تهدیدهــای تروریســتی‌ای کــه 
همیشــه وجود داشــته و امــروز هم وجــود دارد، 
یــک پدیــده‌ی فوق‌العــاده عظیمــی اســت؛ خیلی 
مهم اســت. ایــن نشــان‌دهنده‌ اوج گرفتن همین 
تفکّــر مبــارزه‌ در راه خدا و در راه اســام و آمادگی 
عمومــی و همگانی در این راه اســت. و امیدواریم 
که خداوند متعــال برکت بدهد به این حرکت‌ها و 

برکت بدهد به مردم«
6- ارتباط دوستانه دو ملت ایران وعراق

نمونــه  یــک  اربعیــن  روز  »راه‌پیمایــی مراســم 
از ایــن ارتبــاط دوســتانه ]دو ملــت ایــران و عراق[ 
اســت به‌گونــه‌ای کــه مــردم عــراق در پذیرایــی از 
زائــران ایرانی، از انفــاق و محبت و ارادت چیزی کم 
نمی‌گذارنــد. مســئولان دو کشــور ایــران و عراق، 
بایــد از ایــن فضــا و فرصت بــرای منافع دوکشــور 

بیشترین استفاده را بکنند.«
7- بزرگواری حداکثری مردم عراق در میزبانی

»دل‌های همه‌ زائران ایرانی بعد از بازگشــت ]از 
راه‌پیمایی اربعین[، مملو از تشکر ازمیهمان‌نوازی 
مــردم عراق بود و این نشــانگر بزرگواری حداکثریِ 
عراقی‌هــا در میزبانــی از زائران ایرانی اســت و این 
میهمان‌نــوازی و ارتبــاط همــراه بــا مهــر و محبت 

میان دو ملت جز بازبان هنر قابل بیان نیست.«
8- رفتــار عاشــقانه معنــوی مــردم عــراق در 

دنیای مادی
»میهمان‌نــوازی و کَــرَم در اســتقبال از زائــران 
اربعیــن حســینی یکی دیگر از صفــات ممتاز مردم 
عراق است. این رفتار عاشقانه‌ی معنوی در دنیای 
امروز مادی بسیار مهم و قابل توجه است و هنوز 
به‌ درســتی عمق این فضیلت مردم عراق شناخته 

نشده است.
9- بی‌نظیربودن رفتــار کریمانه مردم عراق در 

دنیا
»همچنان کــه خود راه‌پیمایی اربعین در تاریخ 
نظیــر ندارد، رفتار کریمانه‌ شــما هــم حقیقتاً نظیر 
و شــبیهی نــدارد. شــما کرامت اســامی و کرامت 
عربی را در رفتار خودتان و اعمال خودتان نشــان 
داده‌اید و همه به عشــق سیّدالشــهدا )سلام ‌الله 
‌علیه( است... این عشق به حسین‌بن‌علی‌ یک امر 
اســتثنائی است؛ شــبیه این را در هیچ جا، در هیچ 

زمان سراغ نداشتیم و نداریم.«

9 نکته از رهبر انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین


